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تاريخي هنر و معماري حوزۀ تمدنى ايران بزرگ، ǯه در هر فصل منتشر 

مي شود.
مقالات گلستان هنر  مبينّ آراء صاحبان آćاست.
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مقاله در زمينۀ تاريخ هنر، معرفى ǯتاب در زمينۀ تاريخ هنر.

مقاله را به يǰي از اين نشانى ها بفرستيد:  
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Ćران، خ. ولى عصر(ع)، جنب پارک ساعي، ش ۱۱۰۵، 

ǯد پستر ۵۱۱ ۱۳ ۱۱۹ ۱۵
پاسخ داوري مقاله حداǯثر ٦٠  روز پس از رسيدن به دفتر مجله از طريق 

پست الǰترونيǰي يا دورنگار به صاحب مقاله اعلام مي شود.
لطفاً در تنظيم مقاله به اين نǰته ها توجه ǯنيد:  

- مقاله تان را حداǯثر در ǯ ۶۰۰۰لمه (در حدود ۲۰ صفحۀ تايپ شده) 
در قالب Word يا Open Office يا Ć InDesignيه ǯنيد.
- هر مقاله بايد چǰيده داشته باشد؛ حداǯثر در ǯ ۲۵۰لمه.

- مأخذ هر نوع نقل قول، مستقيم يا غيرمستقيم، را به دقت ذǯر ǯنيد.
- از ارجاع به روش درون متنى (نظام نويسنده ـ تاريخ) خودداري ǯنيد. 

- مشخصات مختصر هر منبع (نويسنده، نام ǯتاب يا مقاله، جلد و صفحه) 
را در پي نوشت و مشخصات ǯامل آن را در ǯتاب نامه بياوريد.

- از به ǯاربردن حروف غيرفارسي در متى مقاله خودداري و آćا را به 
پانوشت منتقل ǯنيد؛ مگر در مباحث واژه شناسي.

- معادل اصطلاحات غيرفارسي يا اصطلاحات نامأنوس را در پانوشت 
بياوريد (عنداللزوم همراه با توضيح).

- اَعلام غيرفارسي را، به زبان اصلي و از روي منابع معتبر به همراه 
تاريخ ولادت و وفات ǯسان، در پانوشت بياوريد.

- ǯلمات مهجور را اعراب گذاري يا آوانويسي ǯنيد.
- در رسم الخط از دستور خط فارسي (مصوب فرهنگستان زبان و ادب 

فارسي) پيروي ǯنيد.
- در مورد متى ترجمه شده، اصل متى را نيز، با ذǯر دقيق مأخذ آن، به 

ترجمه پيوست ǯنيد.
- در متون ترجمه شده، زيرنويس هر نوع تصوير و نمودار و جدول را 
ترجمه ǯنيد؛ و در متون تأليفي، براي هر نوع تصوير و نمودار و جدول 

شرح بياوريد.
- افزوده هاي نويسنده يا مترجم در عبارات منقول را در ميان 

ǯروشه [ ] بياوريد.
- در مطالب منقول، افزوده هاي مؤلف يا مترجم يا مصححِ اول را در 

ميان آǯولاد {  } بياوريد.
- مطالب منقول را در ميان گيومۀ روي سطر « » بياوريد.

- مطالب نقل در نقل در ميان گيومۀ بالاي سطر ’   ‘ بياوريد.
- در موارد لازم، از راهنماي ǯوته نوشت ها و نشانه هاي زير استفاده 

ǯنيد.
- تصاوير مقاله را به صورت پروندۀ رايانه اي همراه مقاله تحويل دهيد و 

در مقاله، شرح آćا را با ذǯر مأخذ تصوير بنويسيد.
- تصاوير بايد در قالب tiff و دقت دست ǯم Ć ۳۰۰ dpiيه شده باشد.
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فرهاد نظري

ǯتاب عǰس 
على خان والى 

علي خان والى، از رجال نيمۀ دوم دورۀ قاجاريه، مجموعه اي از عǰس و 
نوشته از خود به جا گذاشته ǯه از اسناد ارزندۀ معماري و فرهنگ دورۀ 
قاجاريه است. او عǰاسي را، همراه با زبان فرانسوي و تاريخ و جغرافى 
و مقدمات هندسه، در سن پترزبورگ آموخت. پس از اتمام تحصيل و 
ديدار از ديگر بلاد اروپا به ايران بازگشت. نخست پيش خدمت خاصۀ 
همايونى در دربار ناصرالدين شاه شد. سپس او را به حǰومت مراغه و 
بعدها به حǰومت اردبيل و مشǰين و سنندج و ساوجبلاغ و اروميه 
گماشتند. در حين همۀ اين مدت، علاوه بر امور ǯشوري و لشǰري ǯه 
در آćا توفيقاتي هم داشت، به ǯارهاي فرهنگي نيز مي پرداخت. تأسيس 
نخستين مدرسه به سبک اروپايى براي آموزش زبان فرانسوي و هندسه 
و مشق نظامي در خوي، سامان دهي اطراف اروميه و طاق دار ǯردن 

بازارها و سنگ فرش ǯردن ǯوچه هاي اين شهر از جملۀ آćاست.
علي خان در همۀ اين مدت عǰاسي مي ǯرد و از آن براي ثبت و 
ضبط وقايع و Ćيۀ گزارش براي دارالخلافه Ąره مي برد. با اين حال، 
موضوعات ديگر، از قبيل مناظر طبيعي، بناهاي ǯهن و جديد، و افراد 
را  عǰس هايش  مجموعه  بعدها  نمي داشت.  دور  نظر  از  را  جامعه  و 
در چند آلبوم يا «ǯتاب عǰس» گرد آورد و با پيوستى شرح هايى به 
عǰس هايش، آćا را به اسنادي يگانه از تاريخ معماري و فرهنگ و 

جامعه در دورۀ خود بدل ǯرد.
از علي خان سه ǯتاب عǰس در آلبوم خانۀ ǯاخ گلستان ثبت شده 
است. يǰي از آćا آلبوم موضوع اين مقاله است. اين آلبوم، ǯه اǯنون 
به امانت در ǯتابخانۀ دانشگاه هاروارد نگهداري مي شود، حاوي ١٤٠٥ 
قطعه عǰس با ابعاد و موضوعات متنوع است. بسياري از عǰس هاي 
آن شرح دارد. مقدمۀ آلبوم شامل شرح حال علي خان از زمان ولادت 

تا پايان حǰومت در اردبيل به سال ١٣٠٧ق است.
دسته  چند  به  مي توان  موضوع  نظر  از  را  آلبوم  اين  عǰس هاي 
تقسيم ǯرد: اماǯن، بناها، و مجموعه هاي شهري و روستايى؛ آدم ها (شامل 
افراد و اجتماعات)؛ مناظر و مراياي طبيعي؛ پرده ها و مجالس نقاشي؛ 

نقشه هاي جغرافيايى.

و  تاريخ  رشتۀ  دانش  آموختگان  از  والى  علي  خان 
جغرافياست ǯه پس از تحصيل در روسيه و ديدار از اروپا 
همايونى  خاصۀ  پيش  خدمت  نخست  بازگشت.  ايران  به 
اين  در  گماشتند.  مراغه  حǰومت  به  را  او  سپس  بود. 
هنگام، شيخ  عبيداالله از سرǯردگان ǯُرد در مملǰت عثمانى، 
به تحريک حمزه  آقانامي به مياندوآب و مراغه و اروميه 
حمله  ǯرد. علي  خان به ياري قشون ولايات ديگر موفق به 
دفع او شد. اين توفيق موجب شد مدتي دراز در حǰومت 
اين مناطق بماند. علي  خان به حǰومت اردبيل و مشǰين 
شر  دفع  در  و  شد  منصوب  هم  ساوجبلاغ  و  سنندج  و 
طاغيان مناطق مذǯور توفيقات چشم  گير يافت. از جملۀ 
اين اقدامات، رفع اغتشاش و سرǯوب شورشيان طايفۀ 
شاهسون در اردبيل در سال ۱۳۱۳ق (پس از ǯشته  شدن 

ناصرالدين  شاه) است.
دورۀ  در  و  داشت  مهارت  عǰاسي  در  علي  خان 
حǰومتش پيوسته به اين ǯار مشغول بود. او به منظور 
Ćيۀ گزارش مصور به دارالخلافه در قالب ǯتاب عǰس 
(آلبوم)، از مناطق تحت حǰومتش عǰس  برداري ǯرد. از 
ثبت  به  گلستان  ǯاخ  آلبوم  خانۀ  در  آلبوم  سه  علي  خان 

رسيده است. 
اǯنون  و  آćاست  از  يǰي  ما  مطالعۀ  مورد  آلبوم 
نگه داري  امريǰا  هارواد  دانشگاه  ǯتابخانۀ  در  به امانت 
با  همراه  دارد؛  عǰس  قطعه   ١٤٠٥ آلبوم  اين  مي شود. 
اين  در  علي خان  عǰاس.  خود  از  بسيار  يادداشت هاي 
شرح  آلبوم،  عǰس هاي  شرح  بر  علاوه  يادداشت  ها، 
زندگانى خود را از تولد تا سال ١٣٠٧ق (نخستين دورۀ 

حǰومت اردبيل) آورده است.
آدم  ها  موضوع هاست:  اين  در  آلبوم  عǰس  هاي 
و  جلوه  ها  تاريخي،  اماǯن  و  آثار  اجتماع)،  و  (افراد 
پديده  هاي طبيعي، مجالس نقاشي و قطعه  هاي خوشنويسي 
علي  خان،  يادداشت  هاي  بر  بنا  جغرافيايى.  نقشه  هاي  و 
برخي از عǰس  هاي اين آلبوم از عǰاسان ديگر است، ǯه 

بعضاً بر ما ناشناخته  اند.
تاريخ  مطالعات  نظر  از  آلبوم  اين  عǰس  هاي 
معماري و شهرسازي، مردم  شناسي، عوارض و پديده  هاي 
طبيعي ولايات ربع شمال  غربى ǯشور اهميت دارد. برخي از 
تصاوير اين آلبوم مربوط به بناهايى است ǯه ديگر موجود 
نيست و اين تصاوير يگانه اسنادي است ǯه از آćا در 
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دست داريم. چهرۀ برخي از آثار نيز امروز دگرگون شده 
است.

علي  خان والى
مرحوم  ابن  والى  محمدقاسم خان  فرزند  علي خان، 
دوست  علي خان معيرالممالکِ خزانه دار، در سال ۱۲۶۰ق 
بود،  سفر  در  غالباً  پدرش  چون  شد.۱  متولد  Ćران  در 
توجه  او  به  والى،  مهتر  برادر  خزانه دار،  حسين علي خانِ 
مستشاري  به  محمدقاسم  خان  ۱۲۷۱ق،  سنۀ  در  مي ǯرد. 
نوري،  عباس قلي خان  مرحوم  همراهي  به  ǯبرا  سفارت 
سفير ǯبير، براي Ćنيت جلوس الǰساندر، تزار روسيه، به 
سن پترزبورگ رفت۲ و پس از آن «به سمت وزير مختاري 
در پطرزبورغ متوقف شد». در اين سفر، علي  خان همراه 
ژوǯرافى  و  تاريخ  و  فرانسه  زبان  «تحصيل  به  و  بود  او 
۱۲۷۷ق  در  پرداخت.  عǰاسي»  و  هندسه  مقدمات  و 
قاسم  خان از مأموريت استعفا ǯرد و به اتفاق علي خان به 
سياحت بلاد فرنگ رفت. آنان نخست به برلين، پايتخت 

پروس، سپس به بروǯسل و پاريس و لندن رفتند و 
به  مديترانه  درياي  و  فرانسه  بندر  به  مارسي  راه  از 
اسلامبول آمده پس از سياحت آنجا از درياي سياه عبور 
از راه طرابزن و ارزروم از سرحد اواچيق داخل خاک 
ايران شده به تبريز و از راه زنجان و قزوين به دارالخلافه 

طهران آمدند. 

در اوايل محرم ١٢٧٨ق، به اتفاق دوست  علي خان 
بار  ناصرالدين شاه  نزد  به  شهرستانک  در  معيرالممالک 
يافتند. علي خان در اواسط همين سال به نيابت حǰومت 

گيلان منصوب شد و همراه پدرش به گيلان رفت:
 در زمان طولانى حǰومت والى مرحوم [(قاسم  خان)]، 
به محاǯمات و انتظامات شهر رشت و ساختى راه عراق 
رسيدگي  منجيل  به  تا  راه  عرض  چاپارخانه  هاي  و 
والى  ǯه  هزارودويست وهشتادوپنج  سنه  در  مي نمود 
به  علي خان  شد،  معاف  گيلان  حǰومت  از  مرحوم 
پيشخدمتر خاصه حضور همايونى برقرار گرديد. سال 
در  و  رفته  گيلان  به  همايونى  مبارک  رǯاب  در  بعد 
رǯاب  ملتزمين  جزو  هزارودويست وهشتادوهفت  سنه 
با  درجات  عرش  عاليات  عتبات  زيارت  به  همايونى 
برǯات مشرف شده و به اين نعمت عظيم فايز گرديد.۳ 

در سال ١٢٨٨ق ǯه قاسم  خان والى را به پيشǰاري 

فارس و بعد از آن به فرمانروايى مستقل آنجا گماشتند، 
همايونى  رǯاب  ملتزم  ناصري  دارالخلافه  در  علي خان 
بود.۴ از آن سال تا ١٢٩٦ق ǯه به آذربايجان و حǰومت 
حضراً  سفراً [و]  خلوت همايونى  «در  شد،  مأمور  مراغه 
مشغول خدمت مورد مرحمت همايونى بود». اعتمادالسلطنه 
ذيل وقايع جمادي  الآخرۀ سنۀ ۱۲۹۷ق مي  نويسد: «حǰّام: 
حضور  پيش  خدمت  والى  مرحوم  پسر  علي  خان   [...]
آمده  علي  خان  گزارش  در  اما  مراغه»؛۵  حاǯم  همايون 
صاحب ديوان  فتح علي خان  ١٢٩٦ق  سال  در  ǯه  است 
شيرازي، پيشǰار آذربايجان، به Ćران آمد و چند ماهي 

در عمارت سپهسالار به سر برد و:
در زمان مراجعت معزي اليه به واسطه بعضي بى نظمي ها 
خاک پاي  عرض  به  آذربايجان  جزو  ولايات  از  ǯه 
از  را  صاحب ديوان  بود  رسيده  همايونى  اعليحضرت 
صفحه  حاشيه  تفصيل  موجب  به  و  معزول  پيشǰاري 
بسيار از نوǯران مجرب در رǯاب حضرت وليعهد مأمور 
آذربايجان فرمودند من جمله علي خان پيشخدمت خاصۀ 
به  ǯه  بود  مرحوم  والى  محمدقاسم خان  ولد  همايونى 

حǰومت مراغه منصوب شد.۶

حǰومت علي  خان در مراغه بيست  ماه طول ǯشيد. 
اول  سال  در  آمده،  آلبوم  در  او  گزارش  در  ǯه  چنان 
حǰومتش«مبتلا به زحمت گرانى و قحطي» شد. در سال 
آمد.  پيش  مراغه  در  نقش بندي  عبيداالله  شيخ  فتنۀ  دوم، 
علي  خان براي دفع آنان بسيار ǯوشيد و حدود حǰومت 
خود را از تطاول و شورش شيخ مذǯور به خوبى حفظ 
ǯرد.۷ محمدحسن  خان اعتمادالسلطنه ذيل وقايع اتفاقيه در 

سنۀ ١٢٩٧ق مي  نويسد:
قتل  شيوع  و  نقش  بندي  ǯرد  عبيداالله  شيخ  فتنۀ  ظهور 
تبعه  دست  به  ǯردستان  حدود  در  حرق  و  ćب  و 
از  ملفق  اردويى  سوق  و  مارد  شيطان  آن  مريدان  و 
بيست  وپنج هزار نفر از عساǯر حاضر دارالخلافۀ طهران 
و قشون دارالسلطنۀ قزوين جمعي نصراالله  خان نصرالملک 
نواب  سرداري  به  منصوره  افواج  ساير  و  اميرتومان 
حمزه  ميرزا حشمت  الدوله اولاً و حاج ميرزا حسين  خان 
سپهسالار ثانياً به سمت آن جماعت و ǯشتار سخت و 
مقتلۀ عظيم از طوايف طاغيۀ اǯراد مشارٌاليهم، ǯه از آن 
جمله موازي دوهزار نفر از ياغيان در حدود مراغه و بناب 
مصطفي  قلي  خان  دست  به  گرديد  تفنگ  و  توپ  طعمۀ 
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اعتمادالسلطنه رئيس نظام آذربايجان، سال سي وچهارم 
جلوس همايون. [...] مدافعه و محاربۀ علي خان والى  زادۀ 
و  جلادت  ǯمال  در  والى  قاسم  خان  پسر  مراغه  حاǯم 
غيرت با اǯراد در حدود ولايت و قلمرو خود و محافظۀ 
آن ولايت از تطاول و چپاول آن گروه گمراه در اين 
شدن  شǰسته   [...] همايون.  جلوس  سي وچهارم  سال 
از  خود  تبعه  با  منǰور  ǯرد  حمزه  آقاي  و  عبيداالله  شيخ 
ياغيان به سمت اشنويه در اين سال سي وچهارم جلوس 
همايون. افتتاح خطۀ ساوجبلاغ و ورود حاجي ميرزا 
حسين  خان سپهسالار اعظم و تأمين مستوحشين اǯراد 
هزارودويست ونودوهفت،  سنۀ  ذي  حجه  شانزدهم  در 

سال سي وچهارم جلوس همايون.۸

چنين  اجمال  به  را  فتنه  اين  ماجراي  علي  خان 
در  نوچه    قريۀ  ساǯن  عبيداالله  شيخ  ǯه  مي  ǯند  گزارش 
بلاد  آن  نقش بندي  سلسلۀ  مرشد  و  مراد  عثمانى  خاک 
و  بود  بلد  اهل  بين  در  خود  امر  نفوذ  متوجه  شيخ  بود. 
هواي سلطنت در سر مي  پروراند. از اين رو پسرش، شيخ 
قادر، را به اروميه فرستاد تا دشت بيوک  خان اقبال  الدوله 
افشار، حاǯم اروميه، را اجاره ǯند و محصول آنجا و نان 
خشک براي سيورسات قشون حاضر ǯند. در اين بين 
آقاشاه زاده، پسر مؤيدالدوله، ǯه چندماهي بود به جاي 
حاجي محمودخان به حǰومت ساوجبلاغ(۱) منصوب شده 
درصدد  و  گرفت  را  مشǰور،  ايل  رئيس  حمزه آقا،  بود، 

تنبيهش برآمد: 
فراش  باشيِ معزي  اليه ناشيگري ǯرده زنجير پيش حمزه  آقا 
آزاده حǰم مي  نمايد ǯه اين را ببوس و به گردن بگذار 
حمزه  آقا، ǯه از رشادت و شرارت در ميان اǯراد معروف 
است، تمǰين نǰرده به  ضرب خنجر دو نفر را تلف ǯرده از 
عمارت بيرون رفته به اسب خود سوار و فرار مي  نمايد. 
براي تلافى به نوچه رفته محرک شيخ عبيداالله مي  شود ǯه 

اقدام به شورش نمايد.۹ 

ǯتاب  در  اين  از  «بيش  گفته  علي  خان  اينǰه  با 
را  دل  گداز  جان سوز  واقعه  اين  شرح  گنجايش  عǰس 
ǯه  است  آن  واقع  شد»؛۱۰  قناعت  مختصر  اين  به  ندارد، 
سبب  او  است.  نوشته  به تفصيل  را  محاربه  اين  جزئيات 
مياندوآب،  به  او  دست  اندازي  و  عبيداالله  شيخ  خروج 
تǰاب، مراغه، و اروميه و جزئيات مبارزه و دفع او را 
در حاشيۀ آلبوم (يا ǯتاب عǰس) شرح ǯرده است. بخش 
اختصاص  ماجرا  اين  ذǯر  به  يادداشت  ها  اين  از  مهمي 

يافته، ǯه اهميتر بسزا در تاريخ اجتماعي مناطق يادشده 
در اواسط سلطنت ناصرالدين  شاه دارد. 

و  بوده  مراغه  حاǯم  ǯه  علي  خان،  گزارش  اينǰه 
در وقت هجمۀ شيخ عبيداالله مقابل او قرار داشته، تا چه 
اندازه با واقعيت تطبيق مي  ǯند محتاج بررسي بيشتر است 
و اين مقاله مجال آن نيست. فقط براي مثال، شرح اين 
واقعه را از حاج سياح محلاتي، ǯه دست ǯم از جانب داران 
حǰومت قاجار نيست، نقل مي  ǯنيم تا اختلافات آن معلوم 
ساوجبلاغ  به  سياح  حاج  ǯه  زمانى  در  مي  گويد  شود. 
رسيد، بنا بر نقل او، در آنجا شهرت يافته بود ǯه شيخ 
خانۀ  در  سياح  حاج  است.  آمده  سرحد  به  باز  عبيداالله 
يǰي از اهالى متنل ǯرد و ماجراي قبر و قتل حمزه  آقا 
را از او پرسيد. شخصي ǯه به ماجرا آگاه بوده را حاضر 

ǯردند. آن شخص گفت: 
مي  روند  دخل  براي  هرجا  در  حǰومت  ها  ǯه  مي  دانيد 
قتل  چه  اگر  مي  ǯنند؛  اقدام  درآيد  دخل  راه  هر  از  و 
از  حǰومت  دخل  ساوجبلاغ،  در  باشد.  نفس  هزاران 
اينجا  ولى عهد  طرف  از  شاه زاده  آقا  است.  اǯراد  ايلات 
رئيس  ǯه  حمزه  آقا  از  بزرگي  پول  خواست  بود؛  حاǯم 
ايل مǰري بود بگيرد، به هر وسيله بود از ولى عهد حǰم 
احضار او را گرفت. پس به او نوشتند ǯه بايد آمده عمل 

ايل را با حǰومت تمام ǯنى.۱۱ 

فراش  باشي  آمد.  دارالحǰومه  به  و  ǯرد  اطاعت  حمزه  آقا 
بر  و  ببوسي  را  طوق  اين  است  حǰم  ǯه  گفت  او  به 
بازگشت.  جسارت  با  و  نپذيرفت  حمزه  آقا  ćي.  گردن 
و  شد  پيشǰار آذربايجان  اميرنظام  علاءالدوله  بعد،  سال 
ساوجبلاغ  حǰومت  به  را  فوائد،  وزير  حسن  علي  خان، 
منصوب ǯرد. وزير فوائد و شيخ  الاسلامِ ساوجبلاغ به او 

اطمينان دادند ǯه در امان است:
ǯه:  ǯرد  مهر  قرآن  پشت  خورد،  قسم  هم  فوائد  وزير 
با  مي  روم،  راه  زمين  روي  در  و  زنده  من  ǯه  مادامي 
خود  جان  تا  تو  حفظ  در  و  ǯرد  خواهم  همراهي  تو 
 ...] مضايقه نخواهم نمود. قرآن را و مǰتوب را بردند. 
حمزه  آقا و برادرزاده  اش] بالجمله قرآن را بوسيده هردو 
با معدودي سوار وارد ساوجبلاغ شده و به همين باغ 
 [...] شوند.  وارد  مي  خواهند  بود  آنجا  در  حǰومت  ǯه 
به حسب قرار اشاره به سرباز مي  شود؛ از اطراف دفعتاً 
چادر را به باد گلوله مي  گيرند. به هر يک چند گلوله 

(۱) ساوجبلاغ 
مǰُري، مهاباد ǯنونى
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خورده سوراخ سوراخ مي  شوند و مي  ا  فتند.۱۲ 

اگر چه علي  خان ǯوشيده است ماجرا را صادقانه و 
بى غرض ثبت ǯند، از مقابلۀ تاريخ رسميِ اعتمادالسلطنه و 
گزارش حǰومتر علي  خان با يادداشت  هاي شخصي حاج 
ترديد  علي  خان  گزارش  ǯامل  صدق  در  مي  توان  سياح 

ǯرد، يا دست ǯم به آن اǯتفا نǰرد. 
علاءالدوله،۱۳  محمدرحيم  خان  ١٢٩٧ق،  سال  در 
ملقب به اميرنظام، به حǰومت آذربايجان منصوب شد و 
علي  خان، حاǯم مراغه، يک  ماه بعد از عيد نوروز ١٢٩٨ق 
از  سامان  آن  اهالى  پريشانى  واسطۀ  به  و  آمد  تبريز  به 
حǰومت مراغه استعفا ǯرد. علي  خان در تبريز مقيم شد، 
تا آنǰه اميرنظام به قصد سرǯشي به سرحدات تبريز را 
ترک گفت و براي اينǰه در غيابش انتظام ساير ولايات 
آذربايجان از دست نرود، مجلسي مرǯب از رؤساي ادارات 
ولايات  و  ادارات  مهم  امور  به  هرروزه  ǯه  داد  تشǰيل 
رسيدگي ǯند. اميرنظام نظم و اجراي اوامر اين مجلس را 

به علي  خان واگذار ǯرد.۱۴
علي  خان از هجدهم شوال ١٢٩٨ق تا آخر شهر 
جمادي  الاولى ١٣٠٠ق به مدت يک  سال و هفت  ماه و 
عǰسش  ǯتاب  حاشيۀ  در  او  بود.  اروميه  حاǯم  ǯسري 

دربارۀ اين ايام مي  نويسد: 
در اين   مدت علاوه بر وصول ماليات از دهات شǰستۀ 
پريشانِ ǯُردچاپيدۀ بدون استعداد دولتر ولايت ارومي را 

از شهر و محالات در منتهاي نظم نگاه داشته.۱۵ 
سفر حاج سياح به شمال غرب ايران در اين ايام بود؛ و به 

همين سبب، در سياحت  نامه  اش از علي خان ياد مي  ǯند:
به  سرعت به طرف اروميه رانديم. يک  ساعت  ونيم از آفتاب 
شده  سوار  باز  ǯرده  استراحت  قدري  فقيرده  در  رفته 
رانديم، تا به شهر اروميه واصل شده در ǯاروان سرايى ǯه 
پست  خانه هم در آنجا بود نزديک غروب متنل ǯرديم. 
[...] علي  خان، پسر مرحوم قاسم  خان، ǯه حاǯم اروميه 
چادر  باغ  مقابل  در  بودند،  راضي  او  از  مردم  و  است 
داشت. براي اينǰه نخواستم زياد معطل شوم، نه خود را 
معرفى ǯردم نه خادمم محمدحسين را گذاشتم اطلاعي به 
اين آقايان بدهد؛ در حالى ǯه همه با من سابقه آشنايى 

داشتند.۱۶
پس از آن، به حǰومت خوي و سلماس منصوب 
شد و «روز چهاردهم عيد نوروز سلطانى، ǯه در اواخر 
جمادي  الاول هزاروسيصد بود، علي  خان حاǯم از اروميه 

حاǯم  سال  سه  مدت  ǯرد».۱۷  حرǯت  سلماس  طرف  به 
خوي و سلماس بود. برخي از ǯارهاي او در آن مدت 

از اين قرار است:
به  مشرف  ǯه  را  خوي  ديوانى  عمارات  اول،  سال  در 
وسيع  عريض  ǯوچه  هاي  نموده،  تعمير  بودند  خرابى 
خوي را، ǯه در هيچ يک از بلاد ايران مثل و مانند ندارد، 
سنگ  فرش نمود و در سال دويم، راسته بازار خوي را، ǯه 
در زمان حǰام دنبلي در ǯمال شǰوه و استحǰام ساخته 
سǰوها  طرف  هر  از  طمع  ارباب  متدرجاً  بودند،  شده 
بازار  بودند،  ساخته  جرزها  در  قفسه  ها  و  آورده  جلو 
را طوري تنگ ǯرده بودند ǯه دو بار قاطر و شتر به 
اشǰال از هم مي  گذشتند. حǰم ǯرده سǰوها و قفسه  ها 
را خراب ǯرده، همان ازارۀ سنگي قديم را مأخذ نمودند 
و از دوهزارتومان تعارف اصناف و صاحبان قصبه چشم 
پوشيده، اسباب راحت مترددين و شǰوه شهر را فراهم 
آوردند و غالب بازارهاي تيرپوش را قدغن نمود، طاقي 

ǯردند.۱۸
بر  شد.  Ćران  روانۀ  ١٣٠٢ق  سال  در  علي خان 
پيشǰاري  به  لشǰر،  سالار  اصرار  به  و  شاه  امر  حسب 
از  جمادي  الاولى  شهر  اواخر  در  و  شد  راضي  آذربايجان 
اروميه به طرف تبريز حرǯت ǯرد. مدتي در تبريز ماند و 
مقارن نوروز به خوي وارد شد. از ǯارهاي علي  خان در 
خوي، بايد به تأسيس نخستين مدرسه به سبک اروپايى، 
نظامي،  مشق  و  هندسه  و  فرانسوي  زبان  آموزش  براي 
يازده  ساله  اش  پسر  براي  را  مدرسه  اين  او  ǯرد.  اشاره 
فرزندان  از  جمعي  و  بود،  آمده  Ćران  از  ǯه  قاسم  خان، 
اعيان خوي داير ǯرد و رياست و معلمي اش را بر عهدۀ 

لطف  علي  خان سرهنگ گذاشت و: 
بنا ćاد جمعي از اولاد اعيان خوي با قاسم  خان پسرش 
مشغول درس شده، هرروزه طرف صبح يک ساعت ونيم 
در باغ حǰومتر، ǯه اسباب ژميناستيک برپا نموده بودند، 
مشغول ورزش مي  شدند. از آن به بعد را تا دو ساعت 
و  هندسه  و  زبان  درس  به  مǰتب  در  مانده  غروب  به 
غيره مشغول بودند و عصر را در ميدان توپخانه مشغول 

سربازي مي  شدند.۱۹ 

ترقي محصلان اين مǰتب رضايت  بخش بود و علي  خان در 
يادداشت  هايش استعداد و قابليت معلم آن، لطف  علي  خان 

سرهنگ، را ستوده است. 
اميرنظام در سال ١٣٠٣ق علي خان را از حǰومت 
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خوي عزل و به تبريز احضار ǯرد. او در جمادي  الثانيۀ سنۀ 
مذǯور وارد تبريز شد. سه روز بعد از ورود علي  خان، 
ناصرالدين  شاه علت عزل او را از اميرنظام جويا شد و 
نارضايتر  اش را ظاهر ǯرد. از اين رو، حǰومت خلخال 
را به او پيشنهاد ǯردند؛ اما نپذيرفت. در سال ١٣٠٤ق به 
حǰومت اروميه رسيد. پس از سامان  دادن اطراف اروميه، 
فرمود تا «بازارهاي اروميه را ǯليتاً خراب ǯرده با گچ و 
سنگ  فرش  را  شهر  ǯوچه  هاي  جميع  نمودند.  طاقي  آجرْ 

ǯردند».۲۰ 
علي  خان مدت دو سال و هشت  ماه براي بار دوم 
در اروميه حǰومت داشت. در اين زمان، ناصرالدين  شاه 
براي سومين  بار به فرنگ سفر ǯرد. علي  خان در زمان 
رفتى تا سرحد ايران، ملتزمِ رǯاب بود و در بازگشت هم 
به استقبال رفت. در مراسم استقبال و پس از شرف يابى، 
صفر   ١٥ روز  در  و  شد  منصوب  اردبيل  حǰومت  به 
١٣٠٧ق به اردبيل وارد شد و به مدت دو سال و يک ماه 

در آنجا حǰم راند:
را  اردبيل  قلعه  عمارات  خود،  حǰومت  دويم  سال  در 
تعمير ǯرده به طوري ǯه مي  توان گفت تازه ساخته  اند؛ و 
در مغان هم عمارت مرحوم جنرال را واچيده به جاي 
ساختند.  آهن  پوش  عالى  بسيار  دومرتبۀ  عمارت  آن 
عمارت به قدري مزين و باشǰوه است ǯه مي  توان گفت 
در طرف رود ارس تا لنǰران تالى آن يافت نمي  شود.۲۱

پس از فراغت از امور عمرانى به بادǯوبه رفت. در 
آنجا يک هفته  ماند و از ترقي اين شهر شگفت زده شد. 
در يادداشت هايش از معادن نفت آنجا، ǯه اسباب ثروت 
شده، ياد ǯرده است. پس از آن به پيله  سوار بازگشت و 
دوباره به بادǯوبه رفت. يادداشت  هاي علي  خان در اينجا 
به صورت ناتمام رها شده است؛ اما عǰس  هاي بسياري 
از ولايات ǯرمانشاه و سنندج و همدان و Ćران صفحات 
ǯه  مي  دهد  نشان  اين  است.  ǯرده  اشغال  را  آلبوم  بعدي 
علي  خان در ولايات نام  برده تصدي داشته است. علي  خان 
در سال ١٣١٢ق پس از هفده  سال مأموريت آذربايجان 
و ǯردستان به Ćران بازگشت؛ و در سال ١٣١٣ق، پس 
از ǯشته  شدن ناصرالدين  شاه، براي رفع اغتشاش مجدداً به 

اردبيل رفت:
در شهر ذي  الحجه هزاروسيصدوسيزده ǯ ۱۳۱۳ه موǯب 
مسعود اعلي حضرت قدرقدرت مظفرالدين  شاه، خلداالله 

به  آورده  تشريف  دارالخلافه  به  آذربايجان  از  ملǰه، 
تخت شاهنشاهي جلوس فرمودند، در شهر محرم همان 
اردبيل  بى  نظمي  و  اغتشاش  رفع  براي  علي  خان    سال 
طوايف  شهيد،  شاهنشاه  شهادت  در  ǯه  مشǰين،  و 
شاهسون به اعلي درجه خودسري ǯرده بودند و جناب 
جلالت مآب وǯيل  الملک ناچار از حǰومت آنجا استعفا 
ǯرده بود، مأمور و به حǰومت آنجا برقرار فرمودند ǯه 
از راه گيلان مستقيماً به اردبيل آمده منظورات همايونى 
را معمول دارد. بيستم محرم از طهران حرǯت ǯرده از راه 
رشت و انزلى به آستارا آمد و سَلخ محرم وارد اردبيل 
شده به اين واسطه عǰس  هاي برداشته شده در اردبيل 

در اين صفحه شروع مي  شود.۲۲ 

علي  خان را پس از حǰومت اردبيل و مشǰين  به 
حǰومت ساوجبلاغ و سنندج و سپس ǯرمانشاه و همدان 
گماشتند. در سلطنت مظفرالدين  شاه، مجدداً حاǯم مشǰين  
و اردبيل شد و در ١٣١٥ق به علت بيماري به Ćران آمد. 

او در سال ١٣٢٠ق درگذشت.۲۳

علي  خان عǰاس
در  چه  ǯرد؛  عǰاسي  عمر  پايان  تا  جوانى  از  علي  خان 
زمانى ǯه پيشخدمت خاصۀ همايونى بود و چه زمانى ǯه 
حǰومت ولايات شمال غرب مملǰت را داشت. نمي  دانيم 
عملۀ  اجزاي  از  ǯه  عتبات،  به  ناصرالدين شاه  سفر  در 
در  نه.  يا  داشت  اشتغال  عǰس برداري  به  بود،  خلوت 

ت۲. «علي خان حاǯم 
ارومي».  ǯتاب عǰس، 

۴۱۴
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ص۳۳۴ آلبوم، عǰسي از «طاق ǯسري از طرف پهلو» 
نصب شده ǯه معلوم نيست حاصل سفر عتبات است يا 
يا  برداشته  علي  خان  را  عǰس  آن  اصلاً  يا  آن،  از  بعد 
عǰاسي ديگر. آنچه مسلم است اينǰه او همواره، در سفر 
و حضر، به عǰاسي  پرداخت و عǰاسي از مناظر و افراد 
و اماǯن را در نظر داشت. مثلاً در يادداشت  هاي سال دوم 
اطراف  به  امور  انتظام  براي  ǯه  سلماس،  در  حǰومتش 
رفته بود، چنين آورده است: «پس از رسيدگي عمل آنجا 
[...] به سرǯشي چهريق رفته [...] چند عǰس از اطراف 
قلعه برداشته به ديلمقان معاودت نمود».۲۴ محمدحسن  خان 
اعتمادالسلطنه هم در يادداشت  هاي روزانه  اش مي  نويسد: 
عǰس   [...] قمري.   ۱۲۹۲ سنۀ  جمادي  الثانيۀ   ۵ «جمعه 
والى  قاسم  خان  مرحوم  پسر  علي  خان  را  مبارک  جمال 
ǯتاب  در  تبريز  به  ورود  بدو  در  علي  خان  انداخت».۲۵ 

عǰسش مي  نويسد: 

عǰس  ها  همه جا  داشت،  همراه  عǰس  اسباب  چون 
شهر  در  خاصه  نمود؛  محفوظ  يادگاري  براي  برداشته 
تبريز ǯه از بعضي امǰنه و دوستان يادگاري  هاي خوب 
به   واسطه عǰس تحصيل نموده تا دوازدهم شهر رجب 
روانه مراغه شده در آنجا هم هر وقت مجال نمود از امǰنه 

و اشخاص عǰس  ها برداشت.۲۶

در سال ١٢٩٧ق ǯه محمدرحيم  خان علاءالدوله،۲۷ 
ملقب به امير نظام، به حǰومت آذربايجان منصوب شد، 
١٢٩٨ق  نوروز  از  بعد  يک  ماه  مراغه،  حاǯم  علي  خان، 
از  سامان  آن  اهالى  پريشانى  واسطه  به  و  آمد  تبريز  به 
حǰومت مراغه استعفا ǯرد. حǰومت مراغه به مهدي  خان 
فراش  باشي رسيد. در اين ايام، «علي  خان در خانه  هاي 
عǰاسي  و  سياحت  مشغول  ǯرده  مسǰن  لشǰر  امين 
به  دارالخلافه  به  گزارش  تنظيم  براي  علي  خان  بوده».۲۸ 
عǰاسي مي  پرداخت و عǰس  ها را با توضيحات لازم در 
قالب ǯتاب عǰس آماده و به شاه تقديم مي  ǯرد. البته جز 
اين، براي دل  مشغولى هم عǰاسي مي  ǯرد؛ چنان ǯه در 
يادداشت  هايش آورده است ǯه «علي  خان پس از استعفاي 
از حǰومت مراغه در تبريز متوقف و جز برداشتى عǰس 
دوستان اشتغالى نداشت».۲۹ به واسطۀ عǰس  هاي رسمي و 
غيررسمي او و توضيحات آćا مي  توان به نǰات و ظرايف 
آن  در  ايران  غرب  شمال  طبيعي  و  اجتماعي  و  تاريخي 

روزگار واقف شد. 

ǯتاب عǰس
بنا بر يادداشت هاي علي خان در آلبوم موضوع اين مقاله، 
از او چند آلبوم (ǯتاب عǰس) به جا مانده ǯه در اصل، 
گزارش مصور او به شاه دربارۀ مناطق تحت حǰومتش 

بوده است.
با  سرحدات  سرǯشي  در  را  خود  مسافرت  راپورت 
قراء  و  آباد  و  خراب  قلاع  از  مهمه  امǰنۀ  عǰس  هاي 
ارض راه و سرحدداران و رؤساي طوايف و غيره به 
مبارک  خاک  پاي  تقديم  لشǰر  سالار  جناب  توسط 
همايونى نمود. خيلي خاطر مهرمظاهر از دقايق راپورت 

و عǰس  ها خوش وقت شده [...].۳۰ 

در  ǯه  علي  خان  آلبوم  هاي  از  فهرستر  ذǯاء  يحيى 
آلبوم  خانۀ ǯاخ گلستان به دست داده است است:

قطعه   ۶۹ شامل   ،(۷۳۱۵)  ۲۹۴ شمارۀ  به  آلبومي   .۱

ت۲. «علي خان در سن 
بيست سالگي». ǯتاب 
عǰس، ۳۲۴
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عǰس همه در سال  هاي ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ق از صايين  قلعه، 
خوي، سلدوز، سلماس، ماǯو، تخته پل و خيابان بيرون 
مبارǯۀ  تلگراف خانۀ  و  توپ خانه  ميدان  خوي،  شهر 
خوي، دروازه شهانق (دروازه چُرس)، خرابۀ ǯليساي 
مدفن  و  وانگ  ǯليساي  اواجق،  ǯندي  ǯليسا  در  واقع 

دانيال پيغمبر در ǯنار رود ارس.
نوشته  آن  در  ǯه   ،(۷۲۳۳)  ۲۱۲ شمارۀ  به  آلبومي   .۲
شده «آلبوم اردبيل، تقديم خاک  پاي فلک  فرساي مبارک 
به  ۱۳۰۷ق  سال  در  عǰس  ها  فداه».  روحنا  همايونى، 
دست علي  خان حاǯم اردبيل و مشǰين گرفته و آلبوم 

شده و تقديم گرديده است.
سال  محرم  در  ǯه   ،(۷۲۴۶)  ۲۲۳ شمارۀ  به  آلبومي   .۳

۱۳۰۷ ق تقديم شده است.۳۱

آلبوم موضوع اين مقاله به احتمال آلبوم شمارۀ ۳ از 
اين فهرست است. اǯنون اين آلبوم در ǯتابخانۀ دانشگاه 
هاروارد به  امانت نگهداري مي شود و تصوير صفحات آن 
را در وبگاه دانشگاه عرضه ǯرده  اند. دسترس ما به اين 

آلبوم از اين طريق بوده است. 
خاتم  النبيين،  حضرت  مبارک  «شمايل  با  آلبوم  اين 
صلوات االله و سلامه عليه، ǯه قبل از بعثت در سفر تجارت 
شام در دير راهب تصوير شده و در سفر اول همايونى [به 
صدر  در  است»۳۲  برداشته  عǰس  پرده  روي  از  فرنگ] 
عǰسي  و  اميرالمؤمنين  شمايل  از  عǰس  دو  و  صفحه، 
از يک مجلس نقاشي از ائمه (ع) افتتاح شده است. در 
صفحۀ دوم آلبوم، دو عǰس از ناصرالدين  شاه نصب شده 
و يادداشت  هاي آلبوم نيز از همين صفحه آغاز شده است. 
درپايين صفحۀ دوم و در زير عǰس  هاي ناصرالدين شاه، 
ص٣٢٣  گوشۀ  در  است.  شده  چسبانده  تمبر  قطعه   ١٧

آلبوم، اين يادداشتر از علي  خان به چشم مي  خورد: 

در سنۀ يک  هزاروسيصدودوازده، ۱۳۱۲[ق]، ǯه از سفر 
به  هفده  سال  از  بعد  ǯردستان  مأموريت  و  آذربايجان 
دارالخلافه طهران مراجعت نموده، در ميان اسباب  خانه 
به  بودم  برداشته  قديم  الايام  در  ǯه  عǰس  شيشه  هاي 
دست آمده و بعضي عǰس  ها هم در روي ǯاغذجات 
از  و  چسبانيده  ǯتابچه  اين  در  يادگاري  محض  بوده؛ 
روي شيشه  ها هم ǯاغذ برداشته ضميمه نمود. خيلي از 
آن اشخاص ǯه عǰس آćا در اينجاست وفات يافته. 

خداوند ان شاءاالله رحمتشان فرمايد.۳۳ 

ظاهراً همۀ عǰس  هاي اين آلبوم از علي  خان نيست. 
عمارت  و  فين  باغ  از  عǰسي  ص٣٢٦،  چپ  سمت  در 
اصلي آن چسبانيده شده ǯه حاوي اطلاعات مهمي در 
تاريخ اين باغ و بناست. در ذيل اين عǰس چنين نوشته 
را  آن  شيشۀ  ǯه  است  ǯاشان  فين  «عمارت  است:  شده 
عǰاسي فروخته» است. در اين عǰس، بر فراز ǯوشک 
اصلي باغ ساختمانى چوبى ديده مي  شود ǯه امروز وجود 

ندارد. 
همراه  مفيد  توضيحاتي  با  آلبوم  عǰس  هاي  بيشتر 
براي  مفصلي  خواندنى  و  تاريخي  نǰات  گاهي  است. 
است.  شده  ثبت  آćا  ǯنار  يا  ذيل  در  عǰس  ها  توضيح 
البته بسياري از عǰس  هاي آخر آلبوم هم هيچ توضيحي 

ندارد.
آلبوم گذشته از شرح ǯنار عǰس ها، متنى هم دارد 
گزارش  بر  علاوه  متى  اين  است.  آمده  آن  آغاز  در  ǯه 
رويدادهاي مناطق تحت حǰومت علي خان، شرح حال 
به  اردبيل  در  حǰومت  پايان  تا  ولادت  زمان  از  را  او 
سال ١٣٠٧ق در بر دارد. علي خان متى را به قلم خود 

ت۳.  (چپ) ǯتاب 
عǰس، ۱۰۶

ت۴. (راست) خانه اي 
روستايى (احتمالاً در 

شمال ايران).  ǯتاب 
عǰس، ۴۰۵
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و به زبان سوم شخص و به خط شǰسته نستعليق تحريري 
نوشته است. 

گزارش علي خان دقيق و جامع است. او علاوه بر 
ذǯر مفصل وقايع، توضيح ǯافى دربارۀ عǰس  ها داده داشته 
هم  ǯردستان  و  آذربايجان  روستاهاي  و  بلاد  باب  در  و 
نǰته هاي مفيدي آورده است. در شرح شهرها و قصبات، 
به وضع طبيعت (رودها و ǯوه ها و دشت  ها)، موقعيت و 
حدود، فواصل تا نقاط ديگر، نفوس، و بناها توجه خاص 
در  او  تحصيلات  نظر،  دقتِ  اين  علت  شايد  است.  ǯرده 
تاريخ و جغرافى باشد.۳۴ براي نمونه، توجه خواننده را به 

توصيف اروميه جلب مي  ǯنيم:۳۵ 
تفصيل وضع اهالى و ژوǯرافى اروميه ومحالات آن:

اروميه باصفاترين ولايات معظم آذربايجان است. محدود 
است از طرف شمال به سلماس، مشرق به درياي شاهي، 
جنوب  عثمانى،  و  ايران  سرحدي  ǯوههاي  به  مغرب 
ǯه  آن،  ابتداي  از  اروميه  طول  مǰري.  ساوجبلاغ  به 
ساوجبلاغ  خاک  ابتداي  تا  است،  سلماس  خاک  آخر 
بيست وسه فرسخ است و عرض آن از سرحد عثمانى تا 
درياي شاهي از چهارده فرسخ زيادتر نيست و بعضي 
جاها ǯمتر مي شود. يک رشته ǯوه در داخلۀ ارومي به 
طول آن ǯشيده شده ǯه محالات را از از جلگۀ وسيعِ 
  آباد باصفاي ارومي سوا نموده است. از گردنۀ قوشجي، 
ǯه در شمال واقع شده، پايين ǯه آمدند، شروع به جلگۀ 
ارومي مي  شود. تا دو فرسخ و نيم آبادي منحصر است 
به دامنۀ ǯوه هاي مذǯور. تا ǯنار دريا شورǯات و غيرِ 
آباد است؛ ولى از آن به بعد تا شهر ارومي ǯه پنج فرسخ 

و نيم است و از آنجا تا به ǯوههاي مابين اشنو و ارومي 
تماماً دهات متصل Ąم و جلگه باصفاي حاصل  خيزي 
است ǯه به واسطۀ رودخانه هاي معتبر مشروب مي  شود 
ǯه عمدۀ آćا نازلى  چاي و شهرچاي و براندوز است ǯه 
هر سه از ǯوه هاي سرحدي جاري و به درياي شاهي 

مي  ريزد.۳۶ 

قابل  علي  خان  عǰاسي  در  نيز  طبيعت  به  توجه 
و  ǯوه ها  به  او  عǰس  هاي  از  بسياري  است.  تشخيص 
دارد.  اختصاص  طبيعي  پديده  هاي  و  عوارض  و  رودها 
علي  خان به سبک و شيوۀ بناهاي گذشته نيز توجه داشته 
است. او در زمان حǰومت خوي به قصد زيارت دانيال 
نبى به ǯليساي سنت استپانوس در جوار رود ارس رفته، 

شبى در آنجا مانده، و دربارۀ آن چنين نوشته است: 
علي  خان  است.  ديدنى  ابنيۀ  از  وانک  ǯليساي  حقيقتاً 
اين  به  فرنگستان  هيچ  جاي  در  من  ǯه  مي  گفت  حاǯم 
تعريف،  اسباب  عمدۀ  نديده  ام.  ǯليسا  سليقه  و  سبک 
پوشش ǯليسا است ǯه تماماً با سنگ  هاي الوان به طور 
خيلي قشنگ و محǰم ساخته  اند. داخلۀ ǯليسا زينت و 
تعريفي ندارد. اين فقره پوشيده نماند ǯه مدفن حضرت 

دانيال در اين ǯليسا نيست.۳۷

ويژگي  هاي آلبوم 
و  ابعاد  با  عǰس  قطعه   ۱۴۰۵ حاوي  بحث  مورد  آلبوم 
موضوعات گوناگون است.۳۸ علاوه بر تصوير مǰان هايى 
در شمال غرب ايران ǯه بيشتر تصاوير آلبوم را تشǰيل 
مي دهد، عǰس هايى از آثار تاريخي جا  هايى چون Ćران، 
عراق عرب، ǯاشان نيز در اين آلبوم نصب شده است. 

ت۵. (راست) «عمارت 
حضرت اقدس والا، 
روحنا فداه، در شهر 
تبريز، ǯه به حǰم و 
دستورالعمل شخصي 
خودشان ساخته شده».  
ǯتاب عǰس، ۱۵۹

ت۶. (چپ) «عمارت 
قديم ساز بندگان 
امين الملک در پارک 
Ćران».  ǯتاب عǰس، 
۳۰۵



الى
ن و

خا
لي 
س ع

ǰع
ب 
ǯتا

٢٩

بناهاي موضوع بسياري از عǰس ها امروز از ميان رفته 
يا تغيير يافته است و اين عǰس ها تنها سندي است ǯه از 

آćا در دست داريم.

مǰان ها
عǰس  هاي  مجموعه  آلبوم،  اين  عǰس هاي  مهم ترين  از 
بقعۀ شيخ صفي و متعلقات آن در اردبيل است. عǰس 
بناي معظم «سردر معروف به نقاره  خانۀ شيخ صفي» در 
را  آن  ويرانى  به  رو  و  شǰسته  حالت   ۳۶۲ و  ص۱۰۴ 
است.  نمانده  چيزي  سردر  اين  از  امروز  مي  دهد.  نشان 
همچنين «بدنۀ مقبرۀ شيخ صفي عليه  الرحمه» ǯه در دست 
دوره  در  آن  وضع  از  ارزشمندي  است، اطلاعات  مرمت 
ǯوچک  «صحن  مي  گذارد. ايضاً  ما  اختيار  در  را  قاجار 
مقبرۀ شيخ صفي عليه  الرحمه» حاوي نǰات مهمي از سير 
تحول اين بناست. در اين عǰس مشاهده مي شود ǯه بخش 
وسيعي از ǯاشي  ǯاري بدنه  ها از بين رفته و جاي آن را با 

اندود سفيدي (شايد گچ) پوشانده  اند. 
در عǰس مقبرۀ شيخ جبرئيل، در قريۀ ǯلخوران 
اردبيل، در ص١١٩ مي بينيم ǯه بخش اعظم گنبد فروريخته 
است (گنبد در ساليان اخير بازسازي شد). اين عǰس 
اهميت  قاجار  دورۀ  وضع  و  موجود  وضع  مقايسه  براي 

فوق  العاده دارد.

عǰس  هاي تخت سليمان از زاويه  هاي مختلف در 
ص٦٢ و ٦٣ آلبوم و توجه به اجزا و عناصر اين مجموعه 
تاريخ  مهم  اسناد  ديگر  از  عǰاس  توضيحات  همراه  به 

معماري ايران محسوب مي  گردد:
تخت سليمان قلعۀ معتبري از سنگ داشته، متجاوز از 
هم  به  ǯلي  خرابى  بالفعل  مي  شود.  آن  دور  ذرع  هزار 
رسانيده عمارات داخل آن قلعه تمام مخروبه است. آثار 
نيز  و  است  باقي  مساجد  ايوان  هاي  مثل  بزرگي  ايوان 
عمارت مسقفي شبيه به حمام در آنجا ديده شد ǯه طاقش 

نريخته است.۳۹ 

به  ǯتاب  اين  عǰس  هاي  از  چشم گير  تعدادي 
عيسويان  «ǯليساي  دارد.  اختصاص  تاريخي  ǯليساهاي 
ǯاتوليک در محله نه  نه مريم ارومي» در ص٢٣، «ǯليساي 
خسروآباد  «ǯليساي  ص٢٩،  در  موانه»  قريۀ  در  خرابه 
سلماس» در ص٣٩ و ٤٠، «مخروبۀ ǯليسا واقعه در ǯليسا 
دانيال  مدفن  وانک  «ǯليساي  ص٥١،  در  اواچق»  ǯندي 
استپانوس  سنت  نام  به  امروزه  ǯه  ص٥٥  در  پيغمبر» 
ايران  ارامنه  ǯليساهاي  از  نمونه  هايى  مي  شود،  شناخته 

است. 
حجاري  آثار  و  سنگ  نگاره  ها  از  عǰس  چندين 
نيز در اين آلبوم قرار گرفته  است؛ از جمله: عǰس  هايى 
در  قيه  سي  «فرهاد  ص٢٦٤-٢٦٦؛  در  بستان  طاق  از 
شاه  تختر سلماس، حǰاǯي قديم ǯه در بغلۀ ǯوه شده به 
در  حجاري  شده  «غار  ص٩٣؛  در  سوار»  نفر  دو  شǰل 

ت۷. (راست) «سردر 
معروف به نقاره خانۀ 
شيخ صفي».  ǯتاب 

عǰس، ۱۰۴

ت۸. (چپ) «طاق 
بستان در ǯرمانشاهان». 

ǯتاب عǰس، ۲۶۳. 
عمارتي ǯه در ǯنار 

حجاري هاي طاق بستان 
ديده مي شود در دهۀ 
۱۳۴۰ش تخريب شد
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ص١٦٤  در  فرهاد»  بناي  به  معروف  يندرقاج،  نزديǰي 
نزديǰي  در  فخريǰا  دخمۀ  غار،  اين  از  منظور   .١٦٦ و 

مهاباد (ساوجبلاغ سابق) است. 
بناهاي  از  عǰس  هايى  به  آلبوم  پايانى  صفحات 
حǰومتر در «دارالخلافۀ طهران» مزين شده است؛ مانند 
آثار  و  اجزا  اين  شامل  ǯه  گلستان  ǯاخ  از  عǰس  هايى 
است: «اطاق موزه، جزو عمارات سلطنتر» در ص٢٨٠ 
و ٢٨١؛ «دورنماي عمارت گلستان و درب عمارت موزه 
و درياچه و غيره، در عمارات سلطنتر» در ص٢٨٢ و 
٢٨٣، «عمارت ابيض در ارگ، جزو عمارات سلطنتر» 
در ص٢٨٤، «نارنجستان بزرگ» ، «شمس  العماره»، «طالار 
تخت مرمر در روز عيد مولود حضرت صاحب در وقتر 
ǯه اعلي حضرت همايونى در تخت جلوس فرموده  اند» در 
صفحات ديگر. همچنين از عمارات ديوان  خانۀ امين  الدوله؛ 
شاه  مجسمۀ  و  ǯلاه  فرنگي  مانند  آن،  عناصر  و  شاه  باغ 
شهيد و غيره؛ عمارت امين  الملک؛ عمارت نايب  السلطنه 
عǰس  هاي  مختلف)  (نماهاي  ياقوت  قصر  اميرǯبير؛ 

واضحي آمده است. 
خانه  هاي  از  عǰس  هايى  ياد  شده،  برموارد  علاوه 
منطقۀ «پيله  سوار، طرف روس در ١٣٠٧[ق]»، «عمارت 
جديد پيله سوار، احداثي علي  خان حاǯم اردبيل و مشǰين» 
در ص١٢٧، «انبار نفت سفيد در بادǯوبه» در ص١٥٢، و 
خانه  ها و خيابان  هاي بادǯوبه در اين آلبوم عرضه شده 
است. عǰس  هاي بادǯوبه به خوبى نشان مي  دهد ǯه اين 
تغييراتي  چه  شده  روس  خاک  ضميمه  ǯه  ايرانى  شهر 

پذيرفته است. البته علي  خان در اين آلبوم از اين تغيير با 
عنوان پيشرفت ياد ǯرده بود. 

در  حǰومتر  عمارات  از  نيز  بسياري  عǰس  هاي 
شهرهاي مختلف، مانند تبريز، اروميه، ǯرمانشاه، سنندج، 
ساوجبلاغ، اردبيل، و Ćران، به اين مجموعه افزوده شده 
پرهيز و  ذǯر جزئيات آćا  ǯثرت، از  است ǯه به سبب 

خواننده را به آلبوم حواله مي ǯنيم.
ديگر  از  روستاها  و  شهرها  مسǰونى  بافت  هاي 
موضوعات عǰس  هاي اين ǯتاب  است. نماهاي عمومي 
اين  از  جالب  نمونه اي  مختلف  زاويه  هاي  از  سنندج  شهر 
آشنا  آن  بناهاي  و  شهر  وضع  با  را  ما  و  است  قبيل  
ساوجبلاغ،  شهري  بافت  عǰس  هاي  مجموعه  مي  ǯند.۴۰ 
اروميه، تبريز، ǯرمانشاه، همدان، و گنبد سلطانيه و بافت 
پيرامون آن در زمرۀ مهم ترين اسناد تصويري اين بلاد به 

حساب مي  آيد. 

ǯسان 
تصاويري ǯه موضوع آćا ǯسان (افراد و جوامع) است 
روزگار  آن  در  ولايات  آن  مردم    مشخصات  با  را  ما 
و  اندرون  در  مردان  و  زنان  پوشش  طرز  مي  ǯند.  آشنا 
بيرون، مشاغل و اصناف، سلسله مراتب اجتماعي، سطح 
اقتصادي، مراسم و آيين اǯثريت و اقليت جامعه، همگي 
از روي عǰس  ها و توضيحات مفيدي ǯه در حاشيۀ آćا 

آمده دريافتنى است. 
آلبوم با چهار قطعه عǰس از شمايل نقاشي حضرت 
رسول (ص) و ائمه (ع) و سپس دو عǰس از ناصرالدين شاه 
و  فردي  عǰس  هاي  به  بعد  صفحات  در  مي شود.  آغاز 

ت۹. (چپ) «بقعۀ شيخ 
جبرئيل در قريۀ ǯلهران 
[(ǯلخوران)]».  ǯتاب 
عǰس، ۱۱۹. گنبد اين 
بقعه در دهه هاي اخير 
ǯاملاً بازسازي شد

ت۱۰. (راست) « 
سنندج و دارالاياله».  
ǯتاب عǰس، ۲۳۶
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گروهي بسياري از رجال معروف آن دوره برمي  خوريم. 
موضوع بسياري ديگر از اين قبيل عǰس  ها افراد ناشناس 
ǯوچه و بازار با مشاغل و مذاهب و فرهنگ هاي مختلف 

است. 
تعدادي از عǰس  ها به خود علي  خان اختصاص 
با  مختلف،  سنين  در  جمعي  و  فردي  عǰس  هايى  دارد؛ 
دست  اين  از  حǰومت.  تحت  مناطق  مردم  محلي  هيئت 
قطعه  دو  ǯرد:  اشاره  موارد  اين  به  مي  توان  عǰس  ها 
عǰس از «علي  خان در سن بيست  سالگي» در ص٣٢٤، 
«علي  خان حاǯم مراغه با تفنگ مرحمتر حضرت اقدس 
والا ولى عهد، روحي فداه، در سنۀ لوي  ئيل ١٢٩٧[ق]» در 
ص٧، علي  خان در لباس ǯردي، «گروپ عǰس علي  خان 
سفر  از  مراجعت  طهران،  در  او  ǯسان  و  عملجات  و 
ǯردستان» در ص٢٧٦ و ٢٨٨. تعدادي از اين عǰس  ها 

را ǯسان ديگري گرفته اند.
چند عǰس از محمدرحيم  خان علاءالدوله اميرنظام 
را  آćا  علي خان  خود  ǯه  ١٢٩٩ق)،  شوال  به  (متوفا 
برداشته، در آلبوم آمده است. نيز عǰسي از ǯامران ميرزا 
در وسط ص٣٩٣ چسبانده و در زير آن نوشته شده است: 
«اين عǰس خودمان را محض مرحمت به جناب علي  خان 
پايين  راستِ  سمت  گوشۀ   .«... شهر  فى  فرموديم.  التفات 
عǰس پاره شده و تاريخ اهداي عǰس از بين رفته است؛ 
حسن  علي  خان،  از  ǯيست.  آن  عǰاس  نمي  دانيم  البته  و 
وزير فوايد ǯه بعداً اميرنظام شد، نيز عǰس  هاي متعددي 

گرفته شده است. 
موضوع برخي از عǰس هاي مردم عادي و آداب 
قلعۀ  در  پروتستان  ها  «معلم  خانۀ  اينهاست:  رسومشان  و 
بيرونى شهر ارومي» در ص٧٨؛ «اطفال يتيم ǯه دخترهاي 
در  مي  ǯنند»  تربيت  را  آćا  [(راهبه)]  [از]دنياگذشته 

ص٨٦؛ «عǰس دستۀ تبريزي است ǯه در ايام عاشورا و 
غيره سينه  زنى در خانۀ مشهدي محمدعلي تاجر تبريزي 
خواجه  طور،  بارون  پسر  «جنازۀ  ص٣٦٨؛  برداشته  اند» 
دفن  از  قبل  خوابانيده  تابوت  در  ǯه  روس،  تاجرباشي 
پدرش  دلخوشي  براي  غيره  و  اقوام  از  جمعي  حضور  با 
قبيل  اين  از  برخي  ص٣٦٤.  در  شد»  برداشته  عǰس 

عǰس  ها توضيحات جالبى دارد؛ مثلاً:
حضرت  مولود  روز  در  اخوي  سادات  خانۀ  در 
صاحب  الزمان، عجل  االله فرجه، ǯه جناب آقا سيدعليِ 
اخوي جشن مي  گيرند. شب و روز آن عيد، غالب علماء 
و اعيان و اشراف، حتر وزراي عظام و صدارت ǯبري، 
متدرجاً آنجا مي  روند شيرينى صرف مي  نمايند. بعضي  ها 
براي ćار و شام مي مانند. در اين سال، موǯب مسعود 
را  ǯالسǰه  درب  خانه  در  آورده  تشريف  نيز  همايونى 
نگاه داشته سادات از خانه بيرون آمده موǯب مرحمت 

ملوǯانه گشتند.۴۱ 

مناظر طبيعي 
ǯه  جاهايى  طبيعيِ  مناظر  از  عǰس  هايى  آلبوم  اين  در 
علي  خان حǰومت داشته يا به سرǯشي رفته ارائه شده 
است. چنان ǯه گفته شد، شايد علت توجه علي  خان به 
جاذبه  ها و عوارض طبيعي تحصيلاتش در رشتۀ تاريخ 
و جغرافى بوده باشد. آبشار مرǯور در ص۲۲؛ «ارومي، 
ǯوه واقعه در راه مرǯور ǯه فرهادقيسي مشهور است» در 
ص۲۸؛ «دورنماي جلگۀ سلماس» در ص۳۹؛ «آبشار در 
يǰي از دهات صاين  قلعه» و چشمۀ پيررضا در ص۶۱ از 
اين قبيل است. ذيل عǰس سمت راست ص۶۱ توضيحاتي 

ت۱۱.  (چپ) ǯتاب 
عǰس، ۳۶۳

ت۱۳. (راست) جنازۀ 
پسر بارون خواجه طور، 
تاجرباشي روس.  ǯتاب 

عǰس، ۳۶۶
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دربارۀ چشمه پيررضا نوشته شده است:
چشمۀ پيررضا واقعه در ǯورانلو در سرحد صاين  قلعه. 
اين چشمه شبانه  روزي دو مرتبه آبش جاري و به  قدر 
نيم  ساعت، گاهي بيشتر به  قدر نيم سنگ، جاري شده بعد 
به  ǯلي خشک مي  شود. چشمه در ميان دره در بغلۀ ǯوه 
واقع شده. در آنجا آبادي نيست؛ جز يک مقبرۀ تيرپوشي 
ǯه چشمه از نزديǰي آن قبر بيرون آمده داخل حوض 
ǯوچǰي مي  شود. آفتاب  گردان شǰاري در ǯنار حوض 
تا  ǯشيد  را  آب  جريان  انتظار  چهارساعت  به  قدر  زده 

آنǰه آب به طوري ǯه ذǯر شد غفلتاً جاري شد.۴۲

شگفت  پديده هاي  عǰس هاي  از  ديگر  نمونه اي 
طبيعي در اين آلبوم قطعه ĉن متحرǯي در مرداب است. 

در ǯنار اين عǰس نوشته است: 
ĉلي ǯول [(ĉن ǯول):] قطعه ĉنى است ǯه به  قدر سي 
ذرع طول و بيست ذرع عرض در روي درياچۀ ǯوچǰي 
يک  به  وقتر  هر  دارد.  آرامي  حرǯت  باد  با  ǯه  افتاده 
لبۀ درياچه نزديک مي  شود و گاهي به لبۀ ديگر متصل 
مي  شود ǯه گاو و اسب و غيره بروي آن به چرا مي  روند.

هر قدر مال برود، ĉن فرو نمي  رود. وقتر شده ǯه ĉن 
مدتي در وسط آب مانده ǯه حيوانات نتوانسته  اند بيرون 

بيايند. دو دفعه از يک مǰان مخصوص عǰس ĉن و 
درياچه برداشته شد به فاصلۀ دو ماه.۴۳

ملǰي  قوزلو  قريۀ  نزديǰي  در  واقعه  «آبشار 
بزرگي  غار  جلوي  از  ǯه  سليمان  خان،  نوۀ  احمدخان، 
مي  ريزد» در ص٦٧، ǯوه  هاي جرمي در سرحد ايران و 
عثمانى، چشمۀ نزديک اردبيل از ديگر عǰس  هاي مناظر 

طبيعي است.

نقشه  هاي جغرافيايى
در ص۳۸۲ و ۳۸۳، عǰسِ دو نقشۀ جغرافيايى، از هريک 
دو عǰس، عرضه شده است. اين نقشه  ها عوارض طبيعي، 
از قبيل ǯوه و رود، را نشان مي دهد. نوشته هاي آćا به 

خط روسي (سيريليک) است.

پرده  ها و مجالس نقاشي 
صفحۀ آغاز آلبوم به چهار عǰس از نقاشي شمايل حضرت 
رسول (ص) و ائمه (ع) مزين شده است. در ص۳ نيز 
عǰسي چهرۀ نقاشي  شدۀ عباس  ميرزا آمده و در زير آن 
نايب  السلطنه،  عباس  ميرزاي  «عǰس  است:  شده  نوشته 
در  شده».  برداشته  نقاشي  پردۀ  روي  از  ǯه  طاب  ثراه، 
ص۱۹۵ هم تصويري از پردۀ نقاشي نورعلي  شاه و در 

ت۱۳وǯ  .۱۴تاب 
عǰس، ۶۱
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ص۳۱۶ عǰس قاسم  خان والى از روي نقاشي آن آورده 
شده و سپس دو قطعه عǰس از مجالس نقاشي مربوط 
بنا  ǯه  است  مباهله  به  مربوط  ديگري  و  غدير  عيد  به 
به توضيحات زير عǰس  ها «از روي پردۀ نقاشي خانه 
سادات اخوي برداشته شده است».در همين صفحه و در 
ǯنار اين دو عǰس، عǰسِ گروهي «شاهنشاه شهيد، ǯه 

از روي عǰس برداشته شده» آمده است. 
نقاشي،  مجالس  از  عǰس  دو  حاوي  نيز  ص٣١٨ 
روي  از  عǰسي  ص٣٢٢  در  است.  قبل،  صفحۀ  مشابه 
شده  الصاق  دارالخلافه»  جمعۀ  «امام  نقاشي شدۀ  تصوير 
است. در اين نقاشي، پيǰر تمام  قد امام جمعۀ Ćران با عمامه 
عǰس  ص٣٢٣  در  است.  شده  ترسيم  و  عصا  و  عبا  و 
ديگري از مجالس نقاشي به آلبوم افزوده شده و در ذيل 
آن اين عبارت آمده است: «عǰس حرم منور حضرت 
سيدالشهداء، روحي و جسمي له  الفداء، ǯه از روي پردۀ 
نقاشي برداشته است». در طرفين اين عǰس، دو عǰس از 

ناصرالدين شاه ضميمه شده شده است. 
نقاشي  دو  روي  از  عǰس  قطعه  دو  ص٤١٧،  در 
گرفته شده است. نقاشي بالايى، صحنه  اي را نشان مي  دهد 
ǯه در آن چند رجل قاجاري ǯودǯي را احاطه ǯرده  اند. 
به  ǯودک  و  آقاسي  ميرزا  به  نقاشي  چپِ  سمت  شخص 
عǰسِ  است.  شبيه  وليعهدي  دوران  در  ناصرالدين  شاه 
بر  هويتش  ǯه  مي  نمايد  را  ميان سال  مردي  چهرۀ  پايينى 

ما معلوم نشد. 
عǰس  هم  خوشنويسي  قطعۀ  چند  از  علي  خان 
برداشته است. در ص٩، عǰسي از «قطعه خط اميرصادق 
افشار» در ǯنار عǰس رجال آن دوره و در گوشۀ سمت 
راست بالاي ص١١٢ قطعه خطي مذهَّب آمده است. در 
صدر ص٣٤١ عǰسي از قطعه خطي است با رقم عماد 
الحسنى. در ص٣٨١ و ٣٨٢ نيز دو قطعه عǰس از دو 

ب الصاق شده است.  قطعه خط مذهَّ

سخن آخر
ǯتاب عǰس علي خان والى حاصل تقارن چند رويداد مهم 
است: يǰي از حاǯمان حساس ترين مقطع دورۀ قاجار از 
نظر تحول فرهنگي ايران در يǰي از مهم ترين نقاط ǯشور 
ǯه مدخل فرهنگ جديد بوده، با فن عǰاسي آشنا شده 
و همت و علاقۀ ǯافى براي عǰاسي داشته است. علاوه 

اينها  همۀ  است.  مي دانسته  جغرافيا  و  تاريخ  او  اينها،  بر 
موجب شده است ǯه ǯتاب عǰس مشروح علي خان از 
اسناد ارزندۀ تاريخ فرهنگ ايرانى، از جمله تاريخ معماري 
و شهرسازي آن، در نيمۀ دوم دورۀ قاجاريه، به ويژه در 
سند  اين  اميدواريم  شود.  ǯردستان  و  آذربايجان  مناطق 

ارزنده هرچه زودتر به ǯشور برگردانده شود.□

ǯتاب  نامه
احتشام  السلطنه، محمودخان. خاطرات احتشام  السلطنه. به ǯوشش 

سيدمهدي موسوي. Ćران: زوار، ۱۳۶۶.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن  خان. المآثر و الآثار (چهل سال تاريخ ايران 

در دورۀ پادشاهي ناصرالدين  شاه). به ǯوشش ايرج افشار. ۳ ج. Ćران: 
اساطير، ۱۳۶۳.

ــــــــ . روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه. با مقدمه و فهارس ايرج 
افشار. Ćران: اميرǯبير، ۱۳۷۷.

اــــــــ . مرآت   البلدان. به ǯوشش دǯتر عبدالحسين نوايى و ميرهاشم 
محدث. ۴ج. Ćران: دانشگاه Ćران، ۱۳۶۸.

بامداد، مهدي. شرح حال رجال ايران. Ćران: زوار، ۱۳۵۷، ج۳. 
حاج سياح (سياح محلاتي، حاج محمدعلي). خاطرات حاج سياح يا دورۀ 
خوف و وحشت. به ǯوشش حميد سياح و تصحيح سيف  االله گلǰار. Ćران: 

اميرǯبير، ۲۵۳۶.
ذǯاء، يحيى. تاريخ عǰاسي و عǰاسان پيشگام در ايران. Ćران: علمي و 

فرهنگي، ۱۳۷۶.
سرمد، غلام  علي. اعزام محصل به خارج از ǯشور (در دورۀ قاجاريه). 

Ćران: چاپ و نشر بنياد، ۱۳۷۲.
علي خان والى. ǯتاب عǰس. در:

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/6665026?n=28
&res=4&imagesize=1200

مستوفى، عبداالله. شرح زندگانى من، يا تاريخ اجتماعي و اداري دورۀ 
قاجاريه. ۳ج. Ćران: زوار، ۱۳۶۰.

معيرالممالک، دوست  علي  خان. رجال عصر ناصري. Ćران: نشر تاريخ 
ايران، ۱۳۶۱.

ممتحن  الدوله، ميرزا مهدي  خان شقاقي. خاطرات ممتحن  الدوله. به ǯوشش 
حسين  قلي خان  شقاقي. Ćران: نشر فرهنگ، فردوسي، ۱۳۶۲.

ناصرالدين  شاه قاجار. شهريار جاده  ها: سفرنامۀ ناصرالدين  شاه به عتبات. 
به ǯوشش محمدرضا عباسي و پرويز بديعي. Ćران: سازمان اسناد ملي 

ايران، ۱۳۷۲.
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پي نوشت ها:
۱. علي  خان دربارۀ نسب جدش، دوست  علي  خان معيرالممالک، 
مي  گويد: «از اهالى قريه اورسيج بسطام، ǯه از قرار بعضي 

تواريخ منتهي به سلطان بايزيد بسطامي مي شود». علي  خان 
والى، ǯتاب عǰس، ۱. مرحوم مهدي بامداد در بارۀ علي  خان و 
نسب او چنين مي  گويد: «قاسم  خان يا محمدقاسم  خان والى پسر 

دوست  علي  خان معيرالممالک و دوست  علي  خان اول معيرالممالک 
پسر حسين  علي  بيک بسطامي بوده است. معيرالممالک داراي دو 

پسر بوده، يǰي حسين  علي  خان معيرالممالک ǯه در سال ۱۲۴۹ق 
داماد فتح  علي  شاه شد؛ و ديگري قاسم  خان والى است. قاسم  خان 
پدر محمدخان و علي  خان مي  باشد. علي  خان، ǯه از پيشخدمتان 
ناصرالدين  شاه بود، در سال ۱۲۹۶ق به حǰومت مراغه منصوب 

گرديد.» بامداد، شرح حال رجال ايران، ۳: ۱۲۶. 
قاسم  خان در ǯار توليد ابريشم بوده است. در تابستان ۱۲۸۶ق 
قاسم  خان به ناصرالدين  شاه گزارش داد ǯه «تخم ǯرم ابريشم در 

گيلان فاسد گشته است و اگر تخم ابريشم از خارج به گيلان 
نيايد، ǯليتاً اين تجارت ايران به هم خورده و مختل شده، مبالغ 

ǯثيري ضرر ديوانى در آن متصور است و حتماً بايد مأموري به 
ايتاليا برود و Ąترين تخم ابريشم  ها ǯه در ايتاليا مي  باشد به طهران 
و گيلان حمل شود [...]». شخصي ǯه براي اين مأموريت انتخاب 
شد ممتحن  الدوله بود. او از راه رشت، بادǯوبه، تفليس، اسلامبول 

به ايتاليا رفت و پس از يک ماه اقامت تخم ǯرم ابريشم خريد 
و به ايران بازگشت. نک: ممتحن  الدوله، خاطرات ممتحن  الدوله، 

 .۱۹۲-۱۸۹
۲. علي  خان به قصد تحصيل با اعضاي سفارت ǯبراي ايران 
در روسيه همراه شد: «اجزاي سفارت ǯبري ǯه در سنۀ 

هزارودويست  وهفتادويک براي Ćنيت جلوس امپراتور الǰساندر 
به بطرزبورغ رفته: عباس قلي  خان سيف  الملک، ايلچي ǯبير؛ 
محمدقاسم  خان، سرتيپ مستشار سفارت؛ امان  االله  خان، نايب 

سفارت ǯبير ايلچي؛ حاجي شيخ محسن  خان سرهنگ؛ نريمان  خان 
سرهنگ؛ نظرآقاي مترجم؛ ميرزابزرگ منشي؛ ميرزا مهدي 
منشي؛ علي  خان [(صاحب آلبوم)] براي تحصيل. اجزاي زير 

مقيمي بوده از معاودت سفارت ǯبري: محمدقاسم  خان سرتيپ، 
وزير مقيم؛ نظرآقاي مترجم؛ ميرزا مهدي منشي؛ علي  خان 

شاگرد. اجزاي وزير مختاري بطرزبورغ: محمدقاسم  خان وزير 
مختار؛ ميرزا پطرس مترجم؛ ميرزا آقاي منشي؛ محمدخان  آقاي 

اول، پسر وزير مختار؛ علي خان شاگرد». ǯتاب عǰس، ۲.
ǯ  .۳تاب عǰس، ۲. ناصرالدين  شاه در آغاز سفرنامۀ عتبات، در 

فهرست عملۀ خلوت، از «پسر والى گيلان» ياد ǯرده، ǯه همان 
علي  خان والى است. نک: ناصرالدين  شاه قاجار، شهريار جاده  ها، 

.۱
۴. قاسم  خان والى در اوايل سال ۱۲۸۹ق درگذشت. عبداالله مستوفى 

از قاسم  خان اين گونه ياد مي  ǯند: «اين قاسم  خان ǯه والى 
گيلان بوده همان است ǯه نقش دوشاه و دو بى  بى و يک آس 
را مغلوب  نشدنى مي دانسته و در پنجاه سال قبل آس  بازهاي 
دوره اين نقش را قاسم  خان والى موسوم ǯرده بودند. نمي دانم 

پوǯربازهاي امروز اين تسميه را ǯماǯان دارند يا تجدد آن را هم 
عوض ǯرده است.» مستوفى، شرح زندگانى من، ۳: ۱۷۶.

۵. اعتمادالسلطنه، مرآت   البلدان، ۴: ۲۳۹۰.
ǯ  .۶تاب عǰس، ۶.

۷. بامداد، شرح حال رجال ايران، ۳: ۱۲۷.
۸. اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار، ۷۹ و ۸۰.

ǯ  .۹تاب عǰس، ۶. 
ǯ  .۱۰تاب عǰس، ۸.

۱۱. حاج سياح، خاطرات حاج سياح يا دورۀ خوف و وحشت، ۲۵۵.
۱۲. همان، ۲۵۷.

۱۳. براي اطلاع بيشتر نک: احتشام  السلطنه، خاطرات 
احتشام  السلطنه، ۵۰-۳۹.

۱۴. «اجزاي مجلس دولتر آذربايجان: نواب انوشيروان  ميرزا، حاǯم شهر 
تبريز؛ نواب حاجي سيف  الدوله  ميرزا، حاǯم سابق اردبيل؛ حاجي 

محمدقلي  خان حسام  الدوله، رئيس نظام؛ صديق  الدوله، پيشǰار 
ماليات آذربايجان؛ ميرزا محمدتقي، لشǰرنويس  باشي آذربايجان؛ 
حاجي محمودخان، رئيس ديوان  خانه عدليه. ايضاً اجزاي مجلس 
دولتر: علي  خان، پيشخدمت خاصۀ همايونى، حاǯم سابق مراغه، 

ناظم و مدير مجلس دولتر؛ ميرزا علي  اǯبر جناب، متصدي 
تحريرات مجلس؛ آقا غلامحسين، رئيس فراشان مخصوص مجلس». 

ــ  ǯتاب عǰس، ۱۳.
ǯ .۱۵تاب عǰس، ۱۴.

۱۶. حاج سياح، خاطرات حاج سياح، ۲۵۸ و ۲۵۹.
ǯ  .۱۷تاب عǰس، ۳۷.

۱۸. همان، ۳۹.

۱۹. همان، ۴۵.
ǯ  .۲۰تاب عǰس، ۷۲.

۲۱. همان، ۱۲۴.

۲۲. همان، ۳۴۱.
۲۳. معيرالممالک، رجال عصر ناصري، ۷۸-۱۷۷. همچنين نک: سرمد، 

اعزام محصل به خارج از ǯشور (در دورۀ قاجاريه)، ۴۷۰.
ǯ  .۲۴تاب عǰس، ۳۹.

۲۵. اعتمادالسلطنه، روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه، ۵.
ǯ  .۲۶تاب عǰس، ۶.

۲۷. براي اطلاع بيشتر، نک: احتشام  السلطنه، خاطرات احتشام  السلطنه، 
.۵۰-۳۹

ǯ  .۲۸تاب عǰس، ۸.
۲۹. همان، ۱۳.

۳۰. همان، ۴۰. علي  خان قبلاً هم گزارش  هاي مشاĄي به Ćران 
فرستاده بود و سواد دست  خط ناصرالدين  شاه و اعلام رضايتش 

از بابت گزارش  هاي قبلي را «محض زينت اين ǯتاب درج 
نمود»: «سواد دست خط مبارک اعلي حضرت همايونى: علي  خان، 

راپورت مسافرت و ملاحظات و خدمات آن مقرب  الخاقان 
داير به عمل انتظامات خوي و سلماس را ǯه سالار لشǰر در 

تلو عريضۀ خود و فتگرافى حدود و غيره فرستاده بود ملاحظه 
فرموديم. خدمات آن مقرب  الخاقان را به شرح تصديق سالار 

لشǰر مستحضر شده خوش وقت شديم. رتبۀ قابليت و استعداد و 
درست ǯاري و خدمت گزاري آن مقرب  الخاقان همان طورهاست 

ǯه به عرض رسيده است؛ زيرا ǯه از همان وقت ǯه آن 
مقرب  الخاقان در خدمت خلوت و شرف ياب حضور بودند، 

به درستر و ǯفايت شناخته بوديم. البته حالا هم ǯه يک  چند است 
در حǰومت و مأموريت ولايات آذربايجان خدمت مي  ǯند، بيشتر 

بر مراتب ǯفايت و خدمت گزاري او فزوده، لياقت و استعداد 
فطري خود را Ąتر مي  تواند به ظهور برساند. بايد مراحم ǯاملۀ 
ما را نسبت به خود شامل دانسته بيشتر مجاهدات جميله نمايد. 

زياده فرمايشي نيست. ćم صفر قوي  ئيل ۱۳۰۱. صحيح است».
ــ همان جا.

۳۱. ذǯاء، تاريخ عǰاسي و عǰاسان پيشگام در ايران، ۷۲ و ۷۲.
ǯ  .۳۲تاب عǰس، ۱.

۳۳. در حاشيۀ صǯ  ۹۰تاب عǰس نوشته شده است: «از اين به بعد 
غالب عǰس  ها با شيشه  هاي خشک تازۀ انگليسي است». 

ǯ .۳۴امران عدل در مجلۀ جغرافيا، ش۱، دربارۀ علي  خان و توجهش 
به طبيعت مي  نويسد: «بدون اغراق، او شايد اولين عǰاسي باشد 
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ǯه محيط زيست انسانى و طبيعي را بدون آن ǯه وظيفه  اش باشد 
عǰس  برداري ǯرده است. شايان توجه است ǯه او در زمان 

خود پي به اين مهم برده، به سبب تحصيلاتش در رشته تاريخ 
و جغرافى و تلفيق اين رشته  ها با فن عǰاسي، ǯه هنوز دوران 

طفوليت خود را طي مي  ǯرده، ǯاري عظيم انجام داده». نقل شده 
در: ذǯاء، تاريخ عǰاسي و عǰاسان پيشگام در ايران، ۷۴.

۳۵. همچنين نک: « ژاوگرافى ولايت خوي و سلماس»، از ص۴۹  
ǯتاب عǰس به بعد. علي  خان دربارۀ جغرافيا و تاريخ و وقايع 

سلماس به تفصيل قلم رانده و از ذǯر هيچ دقيقه  اي، مانند تاريخ 
بناها و آثار، نگذشته است. او در نگارش تاريخ خوي و سلماس 
از منابعي چون رياض   الجنة ميرزا حسن زنوزي و زبدة   التواريخ 

Ąره برده است.
ǯ  .۳۶تاب عǰس، ۲۴.

۳۷. همان، ۴۵.
۳۸. صفحه  هاي ۳۱۹ و ۴۲۷ از  ǯتاب عǰس خالى مانده است. 
۳۹. در ص۶۳، آگاهي  هاي جالبى دربارۀ چشمۀ تخت سليمان و 

توجه به خاصيت رسوب  گذاري آب آن آمده است ǯه دقت نظر 
علي  خان   به موضوع را مي  رساند: «ايضاً تخت سليمان. درياچه 

وسط قلعه سيصد قدم دور دارد و بيست  وهفت ذرع عمق. به  قدر 
شش سنگ آب از ǯف درياچه مي  جوشد و از دو ćر خارج 

مي  شود. آب آن متحجر مي  شود و هيچ جانوري در آن آب ديده 
نشد؛ و حال آن ǯه آبش بدطعم نيست». 

۴۰. براي ديدن عǰس  هاي شهر سنندج و عمارات ديوانى و دينى آن، 
نک:  ǯتاب عǰس، ۲۴۳-۲۱۴.

ǯ  .۴۱تاب عǰس، ۲۷۷.
۴۲. همان، ۶۱.
۴۳. همان، ۶۴.
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